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کمبود ۵۳ قلم دارویی در کشور
ایســنا: بــه دنبال طولانی شــدن عــدم پرداخت  �

مطالبات داروخانه ها و برخی مشــکلات ایجادشــده 
در زمینه نحــوه تأمین دارو، عضو هیئت مدیره انجمن 
داروســازان تهران، گفت: طبق آخرین گزارش ها ۵۳ 
قلم داروی اساســی در کشــور دچار کمبود شده اند و 
باید توجه کرد کــه ادامه این روند و عدم تزریق منابع 
مالی پایدار به بخش دارویی کشــور، باعث می شــود 
بــا وضعیت مشــابه دوره قبلی مواجه شــویم. دکتر 
سیدحســام الدین شــریف نیا درباره آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبــات داروخانه ها، گفــت: طبق قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۰، ســازمان های بیمه گر باید تا دو 
هفتــه بعد از اعــلام بدهی و ارائه اســناد از ســوی 
داروخانه ها، چــه در بخش دولتــی و چه در بخش 
خصوصی، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه ها و تا ســه 
مــاه، کل مطالبات آنهــا را پرداخت کننــد. او با بیان 
اینکه متأســفانه این قانون، چــه پیش از طرح تحول 
ســلامت و چه بعد از اجرای آن، هیچ گاه به درســتی 
اجرا نشده اســت، افزود: درحال حاضر داروخانه های 
ســرپایی که عمدتا داروخانه هــای مربوط به بخش 
خصوصی هســتند، عمق مطالبات شــان به فروردین 
امســال و اسفند ســال گذشــته بازمی گردد و نزدیک 
هفت ماه تأخیر در پرداخت مطالبات شان وجود دارد.. 
شریف نیا با اشاره به یکی از دستاوردهای طرح تحول 
نظام ســلامت، اظهار کرد: یکی از نتایج اجرای طرح 
تحول نظام سلامت، کاهش کمبود اقلام دارویی بود. 
در دولت دهم حدود ۳۰۰ قلم داروی کشــور به دلیل 
تحریم های بین المللی دچار کمبود بود، اما این میزان 
در آغاز طرح تحول نظام ســلامت به ۳۰ قلم کاهش 
پیدا کرد. این درحالی است که متأسفانه اکنون میزان 
کمبود اقلام دارویی مجددا در حال افزایش است. او 
افزود: طبق آخرین گزارش ها ۵۳ قلم داروی اساسی 
در کشور دچار کمبود شده اند. باید توجه کرد که ادامه 
این روند و عــدم تزریق منابع مالــی پایدار به بخش 
دارویی کشــور باعث می شود با وضعیت مشابه دوره 

قبلی مواجه شویم.

پرونده حضور زنان در ورزشگاه به 
شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

ایسنا: رئیس شــورای فرهنگــی اجتماعی زنان و  �
خانواده با اشــاره به جلســاتی که در این شورا برای 
تصمیم گیری درخصوص حضور زنان در ورزشگاه ها 
در حال برگزاری است، گفت: رویکردهای مثبتی نسبت 
به حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها وجود دارد 
اما حضور زنان به عنوان تماشــاگر با پیش شرط  هایی 
بــرای مناسب ســازی ورزشــگاه ها و فراهم کــردن 
شــرایط ســالم و امن برای آنها همــراه خواهد بود. 
زهرا آیت اللهی با اشــاره به اینکه شورای فرهنگی-
اجتماعی زنان و خانواده یکی از شــوراهای اقماری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به عنوان نهادی 
فراقوه ای درخصــوص حضور زنان در ورزشــگاه ها 
تصمیم گیــری خواهــد کرد، گفت: در جلســه ای که 
هفته گذشته برگزار شد، افراد با دیدگاه های متفاوتی 
در ایــن زمینه حضــور یافتند. در پایان این جلســه با 
مشخص شــدن پیچیدگی هایــی کــه دراین خصوص 
وجــود دارد، به ایــن نتیجه رســیدیم تصمیم گیری 
دراین بــاره آن قدرها هم ســاده نیســت. حضور زنان 
در ورزشــگاه ها ابعاد مختلفی دارد که نمی توان آن 
را تنها از یک زاویه دید. در جلســه ای که هفته آینده 
برگزار خواهد شــد این موضوع به مصوبه ای قطعی 
خواهــد رســید.؛ همچنیــن باید تصمیــم گرفت که 
چه قدر حضور زنان به عنوان تماشــاگر در مســابقات 
ورزشــی بانوان ترویج شــود یا تماشــاگر مســابقات 
ورزشــی عام با حضور مردان باشــند؟ آیت اللهی با 
اشــاره به لزوم رصد زیرساخت های لازم برای حضور 
زنان در ورزشگاه ها تصریح کرد: تجربه نشان می دهد 
گاهی افــراد در ورزشــگاه ها متانــت و آرامش لازم 
را بعد از اتمام مســابقه ورزشــی رعایت نمی کنند و 
ممکن است برخوردهای تهاجمی تماشاگران نه تنها 

به مردان بلکه به زنان نیز آسیب وارد کند. 

خبر

درد و درمان مدیریت منابع آب

چندی است سیاسیون بر این نکته تأکید دارند که  �
در پیش گرفتن مشی اعتدال در شرایط بحرانی کشور 
جــدای از اصلاح طلبی نیســت. با توجه به شــرایط 
موجود در محیط زیست و منابع آب کشور و مدیریتی 
که بر آن اعمال می شــود، همواره این ســؤال باقی 
است که چگونه می توان اعتدال را در مدیریت منابع 
طبیعی تعریف کرد؟ پاســخ به این پرســش نیازمند 
بررسی مشــکلات بخش آب کشور است. بنابر نقشه 
جهانی ریسک هاى مرتبط با بخش کشاورزی جهان 
در ســال ۲۰۱۶ از طرف ســازمان FAO خشک سالی، 
کمبود آب و ســیل سه تهدید اصلی ایران به حساب 
می آینــد. درعین حال بــا نگاهی اجمالی بــه آمار و 
اطلاعات مرتبط با آب به خوبی می توان مشاهده کرد 
که منابع آب کشــور به شدت کاهش یافته و از سرانه 
سالانه هفت هزار مترمکعبی در سال ۱۳۵۰ به سرانه 
هزارو ۷۰۰ مترمکعب در سال رسیده و با همین روند 
در سال ۱۴۰۴ به سرانه هزارو ۳۰۰ مترمکعب خواهد 
رسید که روندی به شــدت کاهشی و خطرناک است. 
ایــران در منطقه خشــک و نیمه خشــک جهان قرار 
گرفته و هر ســال به مساحت بیابان های آن افزوده و 
حجم پوشش گیاهی و به ویژه درختان و جنگل های 
آن کاســته می شود؛ بارش متوســط سالانه در کشور 
و با پراکندگی نامــوزون ۲۵۰ میلی مترمکعب یعنی 
یک سوم متوسط بارش سالانه جهانی است. موضوع 
مهم دیگر اینکه در کشــور به طرح آمایش سرزمین 
و قابلیت های توسعه کشــاورزی توجه نشده است؛ 
بــه طوری که توســعه کشــاورزی و حفــر چاه ها و 
بهره بــرداری از منابــع آب و طرح هــای انتقال آب 
حوضه به حوضه در کشــور به شــدت تابع سیاسی 
بازی و لابی گری اســت؛ مراکز قدرت نیز هیچ سخن 
کارشناسی و تخصصی جدیدی را که در جهت منافع 
کوتاه مدت آنها نباشــد در تصمیمــات برنمی تابند و 
در مقابل آن به شــدت موضع می گیرند که مهم ترین 
دلیل به قهقرارفتن منابع آب کشــور و در لبه نابودی 
قــراردادن آن اســت. دما افزایــش و بارش ها تا ۳۰ 
ســال آینده تــا ۱۰ درصد کمتــر و تقاضــای آب ۶۰ 
درصد افزایش می یابد؛ راندمان آب در کشــور بسیار 
پایین اســت و در بخش کشــاورزی به طور متوسط 
۷۰ درصــد و در بخش شــرب به طور متوســط ۳۰ 
درصــد هدررفت آب داریم و به راندمان بهره برداری 
از منابــع، تولیــد آب مجازی و ارزش نســبی آب در 
تولید محصولات کشــاورزی یا کالا توجهی نمی شود 
و نســبت مصارف آب در بخش کشــاورزی شرب و 
صنعت نامتناســب اســت و مصرف آب کشــاورزی 
به طرز نامعقولی بالاســت. از آنجا کــه ارتباطات با 
محافل جهانی برای اســتفاده از تجربیات ارزشمند، 
آموزش و فرهنگ ســازی در سطح عموم بسیار پایین 
ارزیابی می شــود، بنابراین ساختار مدیریت آب کشور 
ناهمگون است؛ پژوهش های کاربردی انجام شده نیز 
با بی توجهی مدیران روبه رو می شود چون بسیاری از 
بی تدبیری ها در مدیریت منابع آب را نشــان می دهد. 
لابی های استانی و سلیقه های فردی جای مدیریت و 
سیستم های بهره برداری یکپارچه حوضه ای از منابع 
آب را گرفته و مدیران ارشــد بسیاری از اولویت های 
اجرائی را با فشــارهای بیرونی تعیین می کنند که این 
موضوع تا به امروز تنش هــای اجتماعی را به دنبال 
داشته اســت. برهمین اساس می توان پیش بینی کرد 
افزایــش این تنش ها با ادامه روند فعلی دور از ذهن 
نخواهد بود. نگاه به ساختار و ضوابط انتخاب مدیران 
آب کشــور حکایت از آن دارد که رویکردهای آب در 
۳۴ ســال پس از انقلاب اســلامی دستخوش تغییر 
عمده ای نشــده و به هرروی فاجعــه کنونی حاصل 
تثبیت شــیوه مدیریت ســخت افزاری چنــد دولت 
مختلف است. اشــکال آنجاست که ســازوکار های 
مدیریت و تفکر مدیران حاکــم آنچنان در هم تنیده 
اســت که به ســختی می توان شــیوه ها را از مدیران 
و مدیران را از شــیوه های ســنتی جاافتاده جدا کرد. 
مدیرعامل ســازمان مدیریت منابع آب در گفت وگو با 
روزنامه اطلاعات، تأکید کرد: «بدیهی است در صورت 
ادامه وضعیت کنونی و کم رنگ ماندن جایگاه بخش 
آب در نظام مدیریتی (سیاست گذاری و برنامه ریزی) 
کشــور، فقدان تغییر در نگرش مدیریتی بخش آب و 
جایگزین کردن به موقع مدیریت علمی در این بخش 
حیاتی، حســاس و پیچیده آینده آبی کشور با ناامنی. 
بحــران و فاجعه روبه رو خواهد شــد». مدیریت آب 
کشــور در بخش مصارف، هزینه ســاخت سازه های 
غول پیکر همانند سدها، تونل ها و خطوط انتقال آب 
حوضــه به حوضه و... دچار افراط و تفریط اســت . 
با توجه به روند حاکم به خوبی مشــخص است که 
مدیریــت و بهره بــرداری معتدل از منابــع کم و رو 
به کاهــش آب، نیازمند اصلاح و تغییــر فرایندها و 
روش هــای مدیریــت منابع آب به وســیله مدیرانی 
اصلاح گر، نوگرا و مسلط بر علوم مدیریت استراتژیک 
است. مسئولان معتقد به نظام های بهبود مدیریت و 
کیفیت باید بحث مدیریــت پروژه را با تخصص های 
مختلــف ازجمله اقتصاد و حقــوق آب مدنظر قرار 
دهند . ولی نباید فراموش کرد که به منظور اســتفاده 
از تجربیات و علوم انباشته باید از مشاوره های مدیران 
قدیمی نیز بهره گرفته شــود وگرنه نمی توان شاهد 
چیزی غیر از به هم ریختگی و تخریب بیشــتر محیط 
زیســت و منابع آب بــود. در آخر اینکــه در صورت 
اعمال تغییرات در شیوه های مدیریت منابع آب کشور 
که خیلی هم ضروری به نظر می رســند، آیا نمی توان 

این مشی را به اصلاح طلبی تعبیر کرد؟
*رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب

نگاه
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حمیدرضا خدابخشى*

رئیس جمهور گفت از محیط زیست برو، گفتم خداراشکر
... یعنــی اعتقــاد دارم خانم 
مولاوردی هم کارهای خیلی 
خوبی کرده و دســتاوردهای خیلی خوبی داشــته و 
باید تا جایی که می شــود، تلاش کنیم این دستاوردها 

را حفظ کنیم. 
 فعالان خانم اصلاح طلب با شما رایزنی کردند که  �

این مسئولیت را نپذیرید، درست است؟ 
بله، صحبت کردند.

همین توصیه به خانم مولاوردی هم شد اما نه  �
شما و نه مولاوردی نپذیرفتید و در دولت ماندید، 

چرا؟ 
چون رئیس، رئیس جمهور است (خنده). به هرحال 
آقای رئیس جمهور به جمع بندی براســاس یک ســری 
واقعیت ها رســیده بودنــد. ما هم بنا نداشــتیم با آقای 
رئیس جمهــور در این موضوع تقابــل کنیم، یعنی اصلا 

دلیلی برای این موضوع نبود. 
برخی می گفتند شــما دلتــان نمی خواهد مقام و  �

قدرت را از دســت دهیــد و به خاطر همین معاونت 
زنان را پذیرفتید... .

به خاطر کدام قدرت؟ واقعا محیط  زیست قدرت بود؟ 
کسانی که این قضاوت ها را می کنند، یک هفته خودشان 
را در ســازمان محیط  زیست جای من می گذاشتند یا یک 
هفته بیایند اینجا و ببینند. اصلا مشــکل ما این است که 
اینها را پســت می بینیم، مســئولیت را پســت می بینیم، 
جایگاه را مقام می بینیم و این وظایف را قدرت می بینیم. 
درست است این یک نسبتی با مناسبات قدرت دارد، ولی 
قبل از آن اینها همه مســئولیت های ســنگین است. اگر 
آدم فکر می کند از عهده اش برمی آید، باید بپذیرد به نظر 
من، اگر هم فکر می کند که نمی تواند؛ یعنی من یقینا اگر 
یک حوزه ای بود که یا علاقه ای نســبت به آن نداشتم یا 
سابقه ای نداشت، یقینا نمی پذیرفتم، یعنی دلیلی نداشتم 
کــه بپذیرم، چه نفعــی دارد؟ این قــدرت زمانی مطرح 
است که برای آدم منافع شــخصی داشته باشد. من در 
دوره محیط  زیســت نه تنها منفعت شــخصی نداشتم، 
بلکه مضرات شــخصی و خانوادگی و آسیب های بسیار 
گســترده ای دیدم؛ بسیار گسترده. آخر قدرت و آن قدرتی 
که بسیار لذت بخش است و شیرین است و زیر دندان آدم 
مــزه می کند، یک منفعتی دارد، یک نفعی دارد، یک نفع 
مادی ملموســی دارد؛ حالا نفع معنوی و خدایی اش با 
خــدا که بالاخره اگر آدم فکر کند که دارد با خدا معامله 
می کند، آن قابل ســنجش دنیایی نیست و یک چیز دیگر 
است. ولی دنیایی اش را باید ببینیم چه چیزی برای آدم 
به دســت می آورد. به ویژه در حوزه خانم ها که کارکردن 
در این ســطح برای خانم ها کار آســانی نیست، چون در 
کنار همه آنها در موضوعی مثل محیط  زیســت همیشه 
از من ســؤال می کردند برای چه این همه هجمه است؟ 
می گفتم عــده ای من را بــا عنوان همــان خواهر مِری 
می بینند و سر موضوع ۱۳ آبان و دانشجوهای خط امام 
کــه بودم با من برخورد می کنند، عــده ای من را همفکر 
آقای خاتمی می بیننــد و به آن دلیل حمله می کنند. در 
موضوع محیط  زیست هم هرکســی یک جواب ردی از 
ما می شــنید و خلاف قانون و مقــررات یک انتظاراتی از 
ما داشــتند و ما می گفتیم نه، آنها هم حمله می کردند. 
اما یک بخشــی از آن یقینا به خاطر زن بودن بوده است، 
یعنی یک بخشــی از آن یقینا یک عده ای خیلی دوست 
ندارنــد خانم ها را در مســئولیت ها و جایگاه های جدی 
ببینند، تصمیم گیر ببینند و قائل نیســتند بــه این و حالا 
این نگاه دارد ان شــاءاالله عوض می شــود، یعنی الان با 
حضــور خانم ها در معاونت هــا، در وزارتخانه ها، قطعا 
نگاه ها عوض می شــود، ولی هست و واقعیتی است که 

ما می فهمیم. 
خانم ابتکار! شــما آمدید و اینجا مســتقر شدید.  �

اما در تلگرامتــان و در اظهارنظرهایی که هنوز طرح 
می کنید، جای زنان خیلی کم رنگ است، انگار که هنوز 

باور نکرده اید که معاون زنان هستید. 
اولا مــن یقینا بعــد از دورانی که در محیط  زیســت 
بودم، بعد هم شــورای شــهر کار کردم، نســبت به آن 
نگاهی کــه در دوره مرحوم خانم حبیبی در بحث زنان 
داشتم، نگاهم خیلی تغییر کرده. فکر می کنم یک تجربه 
متفاوتی بوده این دوران و تأثیر گذاشته بود روی نگاهم 
در موضوع مسائل زنان، یعنی نمی شود چنین تأثیری را 
انکار کرد. دوم اینکه حتما به محیط  زیست هنوز خیلی 
تعلــق دارم و اتفاقا یک بخشــی از ایــن تعلق را حس 
می کنم که برای آن نگاه زنانه و مادری است، چون فکر 
می کنــم بهترین حافظان محیط  زیســت اگر راه نجاتی 
برای کره زمین باشــد با نگاه مادرانه است. من منافاتی 
بین این حوزه ها با هم هیچ وقت ندیدم. در محیط  زیست 
هم که بودم نسبت به حضور زنان و مدیریت زنان؛ چون 
فکر می کنم بالاترین آمار و شــاخص مدیریت زنان را در 
آن دوره در سازمان داشتیم و کاملا هم اعتماد می کردم، 
هم باور داشــتم و هم فکر می کردم حضور زنان و نگاه 
زنانه در مدیریت محیط  زیســت کشــور خیلی می تواند 
کمــک کند. بنابراین من این حوزه ها را خیلی جدا از هم 
ندیدم و نمی بینم. الان هم اینجا نگاهم نسبت به محیط  
زیست است، ولی طبعا مأموریتم حوزه زنانه و خانواده 
اســت و حالا اشــکال ندارد گاهی اوقات طعم ســبز و 

محیط  زیستی هم داشته باشد (خنده). 
خانم ابتکار! چرا کامنت های اینستاگرامتان را  �

بستید؟ 
 (خنــده) بــرای اینکــه در محیط  زیســت حمله ها 
برنامه ریزی شده بود؛ اولا که من عمیقا به بحث گفت وگو 
و نگاه دموکراتیک اعتقاد دارم و بعد اعتقاد به گفت وگو، 
اعتقــاد به بازبودن فضا، نقدپذیری انتقاد نســبت به کار 
را یک گشــایش می دانم، الان هــم می دانم و اینکه نقد 
شود کار، بسیار هم استقبال می کنم. هم سعی می کنیم 
تحمل و آن وســعت دید را داشته باشــیم. از روز اولی 
که رفتم ســازمان دیدم متأســفانه چندین مورد شکایت 
از خبرنگارهــا در دوره آقای احمدی نژاد شــده همه را 

برگرداندیــم و به خبرنگارها گفتیم انتقاد کنید و ما هیچ 
مشکلی با نقد، با طرح مشــکلات و چالش و پرسش و 
پرسشــگری نداشــتیم، بیشــترین حضور را من در جمع 
خبرنگارها داشــتم و در این حوزه ها ما هیچ مســئله ای 
نداشــتیم، ولی در یک مقاطعی، چون ما متأسفانه مورد 
یک هجمــه سازماندهی شــده و برنامه ریزی شــده قرار 
گرفته بودیم و از نوع خــودش بی نظیر بود در آن چهار 
ســال. گروه های مختلف هم با هم چفت شــده بودند. 
مثلا جنگل خوارها با شــکارچی ها و آن ور با سیاسیون، با 
دلواپس ها؛ یکی ماشین الکتریکی علم می کردند، جنجال 
جمشید آرین، آن یکی می گفت خانم ابتکار رفت دست 
داد با وزیــر آلمانی؛ وزیر آلمانی خب زن بود؛ یک جوری 
پخش کردند که هنوز که هنوز است عکسش را برای من 
می فرستند. می گویند شرم آور است این حرکت؛ می گویم 
خب زن بود. ما واقعا با پدیده خیلی عجیبی در این چهار 
ســال مواجه بودیم، یعنی یک هجمه سازماندهی شده؛ 
من گاهی اوقات می گفتم یک ســازمان حفاظت محیط  

زیســت در مقابل این ســازمان 
قرار گرفتــه برای تخریب و برای 
زدن، بــرای خبرســازی. مــا هر 
کاری می کردیم و یک کار مثبتی 
یک  متناظرش  می دادیم،  انجام 
خبــر منفی می رفــت. خیلی از 
این ماجراها داشــتیم؛ یعنی هر 
کاری می کردیم و کار مثبت بود، 
پشــتش یک هجمه و یک جنگ 

روانی بود. 
هنوز هم ادامه دارد؟  �

تا یــک حدی هســت؛ برای 
مثال می گوینــد خانم ابتکار ۱۳ 
آبــان ســردمدار بوده امــا الان، 
پسرش را فرســتاده آمریکا. ولی 
کســی نمی گویــد پســر من ۳۲ 

ســالش بوده و فوق لیسانســش را ایران گرفته، چندین 
ســال کار کرده در ایران، یک رشــته ای را پیــدا کرده، آن 
رشــته را در ایران پیدا نکرده، بســیار علاقه مند است و با 
CV خیلــی خوبی پذیرش گرفته با زنــش و با بچه اش 
برای ادامه تحصیل، براســاس آن پذیرش و استادی که 
آنجــا پیدا کرده و رشــته ای که پیدا کــرده، رفت آمریکا 
برای ادامه تحصیل. ضمن اینکه مگر ما مشــکلی داریم، 
الان با همه خصومت ها و دشــمنی هایی که بین ایران و 
آمریکا بوده، درس خواندن هیچ وقت مســئله ای نبوده؛ 
این تصمیــم خودش بوده و تصمیم گرفتــه و رفته، اما 
این تبدیل می شــود به یک جنجال. یا ســر مشکلاتی که 
برای آن یکی پســرم درســت کردند، دعواهای شخصی 
یک فــردی که دنبال اخــاذی بود، دعواهای شــخصی 
را به دلیــل آن زمینه چینی هایی کــه برخی خبرگزاری ها 
کردند به یک ماجرای رسانه ای تبدیل کردند که اول یک 
جور دیگری مطرح شــد و بعد آقای اژه ای اصلاح کرد و 
گفت نه، این مسئله شخصی بوده و هیچ ارتباطی ندارد. 
خب اینها جنجال هایی بود که خیلی به خانواده آسیب 
زد، چــون خانواده که سیاســی نیســتند و دنبال زندگی 
عادی خودشان هســتند و هیچ حفاظی ندارند در قبال 
این هجمه ها عملا و بیشترین آســیب ها و حتی بدترین 
آســیب ها را خانواده من در این دوره دید. هجمه ها هم 
هجمه های سیســتماتیک و کارشده بود و دیگر از حالت 
عــادی کاملا خارج بــود. کامنت ها هــم کاملا مدیریت 
شــده بود، این طــرف یک ادمین داشــتیم و از آن طرف 
چند هــزار نفر با مأموریت کامل و کاملا مشــخص بود و 
برنامه ریزی شــده بود. خب این خارج از آن چارچوب ها 
بود، ضمن اینکه ما رســیدیم به اسفندماه و واقعا درگیر 
بودیــم و کارهایمــان را نمی کردیم و آمارمــان را آماده 
می کردیم و تصمیــم گرفتیم و گفتیم مدتی کامنت ها را 
ببندیم تا بعد ان شــاءاالله که فرصت بهتری فراهم شــد، 
کامنت ها را بــاز می کنیم. بعد جمع بندی مان این شــد 
که این هجمه ها و آن فضاســازی هایی که این کامنت ها 
به وجــود می آورد که خیلی از حالــت طبیعی خارج تر 
است؛ کامنت مدیریت شــده بود، به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم ایــن کار را نکنیم، ولی در کنــار این من مرتب با 
رسانه ها جلسه و مصاحبه داشتم، اما آن هجمه ها یک 

کار سیستماتیک بود. 
در موضوع زنان، واژه ها نقش مهمی ایفا می کنند.  �

یعنی اگر شــما یــک واژه را این طــرف و آن طرف 
بگویید، ممکن است به قیمت های گزافی تمام شود. 
می خواهیم بدانیــم آمده اید در معاونت زنان که چه 
بکنید؟ در مسائل و مشکلات زنان که از کمترین حقوق 
مدنی برخوردار هستند، شــما دنبال برابری خواهی 
هســتید، آیا دنبال این هســتید که این برابری را در 

حقوق زنان و مردان ایجاد کنید؟ 
فکر می کنم بــرای برقراری قوانیــن و مقررات باید 
برابری میان زن و مرد برقرار شــود، یعنی تمام تلاش ما 
این است که در نهایت زن و مرد و هر دو را انسانی ببینیم 
و باید تلاش کنیم در دولت، در مراجع سیاســت گذاری، 
قانون و همه جــا این نتیجه فراهم شــود که زن و مرد 
فرصت های برابر داشته باشند و آن جاهایی که فاصله 
افتاده؛ در بهداشــت، در آمــوزش، در مباحث حقوقی، 
ســعی کنیم فاصله ها را کمتر کنیم و ســعی کنیم این 
کار را هم بدون تنش، بدون آســیب، بدون جنجال هایی 
که همیشه آســیب زننده بوده به نظر ما، همیشه باعث 
شده عقب نشــینی هایی داشــته باشــیم و باعث شده 
فرصت هایــی را از دســت بدهیم. ســعی کنیم با یک 
خط  مشــی پویا جلو برویم، یعنی دچار ایستایی نشویم، 
دچار رکود نشویم، عقب نشینی نکنیم، ولی منطقی پیش 
رویم و با مشــارکت همه بخش ها، همه قوا، اعم از زن 
و مرد؛ ما موضوع زنان را اصلا در این دوره قرار نیســت 
ببینیم؛ یعنی موضوع زنان، موضوع مردان هم اســت. 
مردان باید به میدان بیایند و در خیلی از این مسائل کمک 
کنند؛ یعنی می خواهیم این فاصله زنانه - مردانه را کم 

کنیم، چون اولا اینجا مســائل خانواده هم اســت، ثانیا 
مســئله زنان اصلا موضوعی نیست که فقط زنانه دیده 
شود یا از ســوی زنان دنبال شود؛ اتفاقا موقعی مسئله 
حل می شــود که در برنامه ریزی های عمومی کشور، در 
برنامه ریزی های خاصی که می شود، در برنامه ریزی هایی 
که بسیاری از آنها هنوز دست آقایان است، مسئله کاملا 
دیده شــود، متوجه آســیب شــوند و به آن توجه کنند؛ 
بنابراین تلاشمان این است که یک؛ بتوانیم نگاه را فراگیر 
کنیــم، بتوانیم خیلی از ممنوعیت هــای فرهنگی را که 
حالا نانوشــته است که ســقف های شیشه ای اطلاقش 
می کنیم؛ اینها را بــا گفت وگو، با تعامل، با صبر، ولی در 
عین تلاش برای پیشــرفت، نه صبر به مفهوم ایســتایی 
یا عقب نشــینی پیش ببریم. به مفهــوم اینکه این حق 
طبیعی آحاد جامعه است، حق زنان است، حق مردان 
اســت و دختری که از حقــوق خودش آگاه نباشــد یا 
جاهایی که واقعا به نظر می رسد این حقوق دارد نادیده 
گرفته می شــود، این آسیبش فقط برای زنان نیست، این 
آسیب برای همه جامعه است، 

همه دارند لطمه می خورند. 
به دلیل حواشی ای  � می گویند 
که حوزه زنان دارد، شما مسائل 
زنان را با چراغ خاموش پیگیری 
می کنید، الان این چراغ خاموش 
یعنی چه؟ دیگر حوصله حاشیه 
نداریــد و دارید چه کار می کنید؟ 
هم صدایی  می شــود  احساس 
شما با زنان یک جاهایی انگار کم 
اســت، یعنی یک وقت هایی که 
نیاز دارند که شما به عنوان  زنان 
لیــدر وارد شــوید و بگویید من 
حواسم هست، سکوت می کنید، 
بعد ما وقتی که غرها را به گوش 
همکارانتان می رسانیم، می گویند 
خانم ابتــکار دارد یک کارهایی می کنــد، ولی انگار 

حوصله ندارید جواب بدهید فعلا. 
(خنده) حواســم هســت... نه؛ حواســم هست. ما 
خیلــی از کارهایــی را کــه کردیم، خبری هــم کردیم و 
داریم دنبال می کنیم. هدف گذاری های روشــنی کردیم 
و فکر می کنیم برویم ســراغ یک ســری مسائل اساسی. 
مثلا در حوزه خشونت، خیلی شفاف جلو آمدیم؛ خیلی 
باز، خیلی روشــن. من تقریبا در تمام سخنرانی هایی که 
می توانستم و با بحث خشونت مرتبط بوده که به تازگی 
هم برای هفته سلامت زنان صحبتی کردم؛ مستقیما به 
بحث خشــونت های روانی، لفظی و فیزیکی علیه زنان 
اشــاره کردم و همچنین به اینکه ما باید در این حوزه کار 
کنیم؛ هم کار فرهنگی و هم کار قانونی که لایحه امنیت 
اجتماعی زنان اســت و فکر می کنیم که مســئله خیلی 
مهمی اســت. گفتیم و صحبت هــم می کنیم و خیلی 
هــم روی این موضــوع چندین جا که مرتبط با مســئله 
اورژانس های اجتماعی بوده یا مرتبط با بحث آسیب ها 
بوده، من رفتم و حضور پیدا کردم؛ برای اینکه مشــخص 
شود در این مســئله موضعی شــفاف و روشن داریم و 
موضــوع خیلی مهم اســت. می خواهــم بگویم ما در 
زمینه هایی که لازم بوده و شــاید خبری و رسانه ای کردن 
کمک می کند و به نفع مســئله اســت، هم از نظر نشــر 
آگاهی و هم از نظر اینکه دستگاه های دیگر را بیاوریم پای 
کار، کار کرده ایم؛ چون بالاخره ما نتیجه می خواهیم. اگر 
موضوعی را خبری می کنیم، به دلیل این است که اعتقاد 
داریم آگاهی، فهم و اطلاع رســانی  آن حق بوده و مفید 
اســت و می تواند به حل مسئله کمک کند. اگر جاهایی 
هم سعی می کنیم بی دلیل مسئله حواشی پیدا نکند، به 
این دلیل اســت که فکر می کنیم کار ما را دچار مشــکل 
می کند؛ منتها یک برداشــت هایی، یک سلیقه هایی، یک 
نگاه هایی هــم در جامعه ما وجود دارد. یک راهش این 
است که ما در همه این عرصه ها به آب بزنیم و بی محابا 
جلو برویم و یک سری جبهه های جدید را دوباره باز کنیم، 
هم درگیری هایــی را به وجود بیاوریم، هم تنش هایی را 
ایجاد کنیم که عملا تجربه نشــان داده خیلی حرکت ما 
در این زمینه کند خواهد شــد؛ یعنی عمــلا اگر باب این 
رودررویی ها و تنش ها باز شود، آسیب ها هم زیاد خواهد 
بود و آن پیشــرفت های لازم اتفــاق نمی افتد. این به آن 

مفهوم نیســت که مطالبات مطرح نشود، به این مفهوم 
نیست که ما مشکلات را مطرح نکنیم، انکار کنیم. نه؛ ما 
آسیب ها و مشکلات را انکار نمی کنیم؛ مشکلات هست، 
مطالبات هم هست؛ اما اینکه راه حل ها چیست و چگونه 
باید به ســمت حل این مســائل برویم، فکــر می کنم در 
بعضی از موارد در کمیسیون های دولت، جلساتی است 
که پیگیر موضوع هستیم و رها نکردیم و هیچ کدام از این 
موضوعاتی که مطرح است، رهاشده نیستند؛ اما جاهایی 
فکر می کنیم اگر کمتر رســانه ای شود، به نفع کار است؛ 
ولی اینکه مطالبات طرح شــود، بیان شود، ما هیچ وقت 

مخالفت نکردیم. 
خانم ابتکار با سازمان های موازی با معاونت زنان  �

که همفکر هم نیستند، چه می کنید؟ 
مــا اولا اعلام کردیم موضوع زنــان را ملی می بینیم 
و فکر می کنیم همه بایــد کمک کنند. فکر کنم همدلی 
خیلی مهم است. هرچند ما یک اختلاف نظرهایی داریم 
و ممکن است بالاخره متفاوت فکر کنیم؛ ولی اشتراکاتی 
هم داریم؛ یعنی همه قبول داریم که مثلا حوزه خانواده، 
حوزه ای اســت که آســیب هایش خیلی زیاد شده، همه 
قبول داریم که آســیب های اجتماعی زیاد شــده و یکی 
از قربانیان این آســیب ها، زنان هســتند. البته پسرها هم 
هستند؛ پســرهای جوان هم دارند آسیب می بینند و این 
آسیب ها را همه قبول داریم، پس می توانیم با همدیگر 
به این تفاهم برســیم که برای اینکه راه حل های منطقی 
و علمی مؤثــر را برای کاهش این آســیب ها پیدا کنیم، 
بایــد تلاش کنیم. می توانیم حوزه هایی هم پیدا کنیم که 
با هم در اجرا به اشــتراک نظر برســیم. ممکن است در 
همه حوزه ها نباشد؛ ولی در حداقل هایی که می توانیم، 
با هم همــکاری کنیم. به نظر من بالاخــره قبول داریم 
طیف های مختلف سیاســی و طیف های مختلف فکری 
در این کشــور وجود دارنــد؛ یعنی انکار یــا تقابل با این 
طیف هــا، برای بحث زنان به نظر من مفید نخواهد بود. 
ما بالاخره اصــول خودمان را داریم؛ خط مشــی دولت 
مشخص است، خط مشــی ما برای زنان و برنامه هایمان 

را هم اعلام کردیم. 
کی با هم برویم استادیوم فوتبال ببینیم؟  �

 (خنده)... بالاخره این مشکلات در مقاطع مختلف 
پیش آمده اســت و بعد یک موقعی حل شــده و رفته 
اســت. این فرازونشیب ها هست و ان شــاءاالله بالاخره 
با تلاش هایی که می شــود و با درایت مشــکلات حل 
می شود. من فکر نمی کنم ما در این مسائل توقف داشته 
باشــیم و فکر کنم ما مسائل را حل می کنیم. زمانی که 
مــا کار را در اوایل انقلاب شــروع کردیم، حوزه ورزش 
بانوان کاملا بســته بود و حــوزه ممنوعه بود و افرادی 
آمدند و فــداکاری کردند؛ فداکاری هایی که خانم فائزه 
هاشــمی کرد، خانم طاهریان کردند؛ واقعا شکستند؛ 
ولی با درایت، بــا برنامه ریزی و قدم به قــدم. این نبود 
که بخواهند کاری کنند که یکدفعه همه راه ها بســته 
شود. قدم به قدم جلو رفتند و امروز به جایی رسیدیم که 
خیلی عادی اســت که شما تلویزیون را روشن می کنید 
و رســانه ملی دارد بانوان را پخــش می کند. اصلا آن 
چیزی که می گویی، قابل تصور نبود. تصور نمی شد که 
روزی ما ورزش بانوان را در رسانه ببینیم. ورزش بانوان 
پخش می شــود، امروز خانم ها و مــدال آوران و دیروز 
خانم هــای پارالمپیک مدال آور که مــدال آورده بودند 
و در خدمتشــان بودیم. خیلی شرایط فرق کرده و من 
فکر می کنم یک واقعیت هایی را بالاخره جامعه ما باید 
بپذیرد و اینها اتفاقاتی است که لاجرم خواهد افتاد که 

تحولات مثبتی است. 
 شما برابری خواه هســتید؟ بدون اینکه فکر کنید  �

لطفا جواب بدهید... 
خب نمی شــود که فکــر نکنــم... . جوابش بله 
یا خیر نیســت؛ جوابش یک توضیحی اســت که من 
فکر می کنم «انسان به ماهو انسان» و اساس خلقت 
است؛ چون ما هم جسممان و اینکه زن یا مرد آفریده 
شدیم و اینکه مســئولیت های اجتماعی مان مادری 
اســت یا پدری، اینها ثانویه اســت. اول اینکه انسان، 
یقینا همه انسان ها، همه انسان ها آن چیزی که قرآن 
کریم بر آن تأکید دارد، از نفس واحده خلق شــده اند؛ 
یعنی در ذات، هویت و ارزش انسانی، هیچ فرقی بین 

انسان ها از جنسیت، از نژاد، از کلیت نیست. 

ادامه از صفحه16

نـکتـه

 در حوزه خشونت، خیلی شفاف 
جلو آمدیم؛ من تقریبا در تمام 

سخنرانی هایی که می توانستم و 
با بحث خشونت مرتبط بوده و 
به تازگی هم  مستقیما به بحث 
خشونت های روانی، لفظی و 
فیزیکی علیه زنان اشاره کردم


